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دورۀ سوم، سال اولّ

شمارۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

در داستان فریدون شاهنامه، پیش از بخش کردن جهان رب 

پسران،م طلبی با عنوان »گفتار اندر آزومن کردن شاه آفریدون 

پسران را به‌ناشناس« آمده که که خود شامل چندم طلب است: 

تا  اژدهایی،  کالبد  در  را  پسران  فریدون  آزومن  نخست 

عکس‌العمل آنها را بسنجد؛ دوم نامگذار یپسران به سلم و 

تور و ایرج رب همین اساس، چون تا آن زمان بی‌نام بودند، و نیز 

نامگذار یسه دخت رشاه یمن به نام‌ها یآرزوی،م اه آزاده‌خ یو

و سَهی؛ سوم دیدن طالع پسران و نگرانی از آنچه در طالع‌ها 

دیدهم ی‌شود، در پایان این بخش.

اختلاف نسخ در این سه بیت پایانی، بسیار زیاد است، اّما 

قابل تقسیم‌بند یبه دو روایت است که در اینجا بهرب رسی و 

تحلیل آنها پرداختهم ی‌شود . در ابتدا سه بیتم زبور از شاهنامۀ 

دکت رخالقیم طلق نقلم ی‌گردد و سپس اختلاف نسخه‌ها ی

کهن وم عتبرِوم رد استفادۀ همین چاپ، به‌علاوۀ اختلافات 

نسخه‌ها یسعدلو، سن‌ژوزف و حاشیۀ ظفرنامه آوردهم ی‌شود: 

بـــه ســـلم انـــدرون جُســـت1 از2 اختـــ رنشـــان
ــان3  ــم ــد و طــالــع ک ــ ــل دی ــ ــاره زح ــتـ سـ

شــیر فرخنــده،  تــور4  طالــع  دگــ ر
ــر5 ــی ــون دل ــ ــ رخ ب ـ

ِ
ــد، بـــهـــرام ــ ــداون ــ خ

نــگاه ایــرج  خ  فــّر اختــ ر کــرد  چــ و

ــاه  ــد،م  ــ ــداون ــ ــد طـــالـــع6، خ ــ ــل دی ــم ح

)فردوسی، 1368: 106/1(

1. استانبول، لنینگراد، قاهره2، پاریس، لندن2،رب لین، ظفرنامه: بود؛ 

لیدن:رب د.

2. لندن، لنینگراد، پاریس، سن ژوزف، ظفرنامه:ز؛ قاهره، 

قاهره2، سعدلو: -از.

3. لندن، واتیکان، لندن3، لنینگراد2، سعدلو،  سن‌ژوزف: 

سبب )لندن: شب( مشت یربود )سن‌ژوزف: دید( و طالع کمان؛ 

رب لین،  لندن2، پاریس،  لیدن،  قاهره2،  لنینگراد،  استانبول، 

ظفرنامه: نبودشم گم رشت یرو )قاهره2، لیدن: در( کمان؛ قاهره: 

تنم شت یردید و طالع کمان؛م تن: فلورانس، آکسفورد.

4. سعدلو، سن‌ژوزف: توز.

5. لندن، استانبول، لنینگراد، قاهره، قاهره2، لیدن، پاریس، 

ظفرنامه‌:  سن‌ژوزف،  رب لین،  لندن2، آکسفورد،  واتیکان، 

خداوند خورشید )آکسفورد، سعدلو: خورشید و( سعد )لیدن: 

شیر( دلیر؛ لندن3: چ وآید به خورشید سعد دلیر؛ لنینگراد2: 

خداوند شمشی رو سعد دلیر؛م تن: فلورانس.

استانبول،  آمد؛  طالع  کشف  پاریس:  قاهره،  لندن،   .6

لنینگراد، قاهره2، لیدن، واتیکان، آکسفورد، لندن2،رب لین، 

لندن3، لنینگراد2، سعدلو، سن‌ژوزف، ظفرنامه: کشف دید 

طالع؛م تن: فلورانس.

شرحا ختلافات نسخ

اختلاف نسخه‌ها و چاپ‌ها رب دو نوع است: 

ـ نوع اول در افعال و حروف یا جابه‌جایی کلمات است که ـ

در غرض اصلی ابیات نقشی ندارد؛ به شرح زیر: 

م1/ ب1: جُست/ بود؛ از/ ز/ -از

م2/ ب1: دید/ بود؛ نبودشم گر/ سبب... بود

م1/ ب2: تور/ توز

م2/ ب2: و سعد/ سعدِ

م2/ ب3: دید طالع/ طالع آمد 

ـ آنها ـ از  ابیات  نجموی  اطلاعات  که  اصلی  کلمات  اّما 

استخراجم ی‌شود، عبارتند از:

ب1: اختر، ستاره/ سبب، زحل/م شتیر، طالع، کمان

ب2: طالع، شیر، خداوند، بهرام/ خورشید،رب خون/ 

سعدِ

ب3: اختر، حمل/ کشف، طالع، خداوند،م اه

همانگونه کهم شاهدهم ی‌شود، اختلاف در کلمات »اختر، طالع، 

طاپ علسیرف نارد ود هب نورتیاو

پمحمو دمدبّری

استاد دانشگاه شهید باهن رکمران
modaberi2001@yahoo.com
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ر تیاونخس ت

روایت نخست،م رب بنا ینجوم احکامی و هیئت قدیم، اینگونه 

تحلیلم ی‌شود:

ـ در بیت اوّل، ستارۀ سلم )ربادرب زرگ‌تر(، زحل )کیوان( یا ـ

نحس اکب راست )رک. بیرونی، 1362: 356( ورب ج طالع او 

کمان )قوس( و زحل در نقطۀ »اوج« خود یعنی کمان قرار 

دارد )رک. شهرمدان‌بن ابی‌الخیر، 1382: 191( و این یکی از 

نقاطی است که زحل در آن قّوتم ی‌گیرد.

ـ در بیت دوم،رب ج طالع تور )فرزندم یانی(، شی ر)اسد( است ـ

یخ( یا نحس اصغ ر و ستارۀم د رّبآنرب ج فلکی، بهرام )ّرم

است )همان: 61(. بهرام دررب ج شی ر)اسد( در نقطۀ »اوج« 

رب ادر  بنارباین ستارۀ ه ردو خود قرار دارد )همان: 191(. 

 خود و در کمالرب وز نوحست قرار دارند.
ِ
بزرگ‌تر، در اوج

ـ در بیت سوم، ستارۀ ایرج،م اه )قرم( و خداوند وم درب رّبج ـ

طالع او، حمل )ربه( است. از نظ رقّوت ستاره، حملرب ام یاه 

هیچم ناسبتی ندارد، چونم اه در حمل در دوم نزل اوّل خود 

ین خواندهم ی‌شوند 
َ
رَطین( و بُط

َ
رَطان )ش

َ
است، که به نام‌ها یش

)بیرونی، 1362: 108؛ هوم: 1386: 48، 549، 565( و قسمتی از 

منزل سوم کهوم سوم است به ثریاّ، بارب ج ثورم شترک است. 

ماه در این سهم نزل در حالت هلالی و ضعیف دیدهم ی‌شود 

و وضعیت ستارۀ ایرج درسترب عکس ستارگانِ دورب ادر 

دیگ راست که در نقطۀ اوج و قّوتِ خود واقع شده‌اند. 

در این روایت سه صورت فلکی کمان/ قوس، اسد/ شی رو 

حمل/رب ه  در حالت تثلیث، یعنی دوستی کامل، قرار دارند که 

با عبارت »آشوبش و جنگ« در بیت آخ رهمخوانی ندارد ولذا 

این روایت بدین شکل نادرستم ی نماید.

رود تیاوم

روایت دوم،م رب بنا ینجوم احکامی و هیئت قدیم، اینگونه 

تحلیلم ی‌شود:

ـ در بیت اوّل، ستارۀ سلم، که سبب و خداوندِ طالع او است، ـ

مشت یر)ربجیس، همرز( یا سعد اکب راست )رک. شهرمدان‌بن 

از  یکی  در  که   )70  :1350 یسیر، 
َ
ن
ُ
د 61؛   :1382 ابی‌الخیر، 

مّان  »خانه«ها یخود، کمان )قوس( جا یگرفته است.م نج

ربام یشتیر، دو »خانه« )قوس و حوت( یاد کرده‌اند )رک. 

بیرونی، 1362: 396(.

کمان، شیر، خداوند،م اه« نیست؛ بلکه تنها در »ستاره/ سبب، 

زحل/م شتیر، بهرام/ خورشید،رب خون/ سعدِ، حمل/ کشف« 

بهرام/  »زحل/م شتیر،   گونۀ  سه  در  دقیق‌ت ر به‌صورت  و 

خورشید، حمل/ کشف« است.

که  نسخه‌هام شخصم ی‌شود  اختلافات  به  نگاهی  با 

قدیم  نسخۀ  به  رم بوط  تنها و حمل«  بهرام  کلمات »زحل، 

فلورانس است و دروم رد »زحل« نسخۀ آکسفورد هم ضبط 

فلورانس را تأییدم ی‌کند و باقی نسخ کهن، کلمات »مشتیر، 

خورشید و کشف« را تأییدم ی‌کنند.

تحلیل ریاواتد ستنویس‌ها

این بخش از داستان فریدون که در آن طالع فرزندان خود را 

 در تدوین اول 
ً
می‌بیند، در ترجمۀ بندار یدیده نمی‌شود و ظاهرا

شاهنامه وجود نداشته است و در همۀ چاپ‌ها درم تن آمده، به‌جز 

چاپم سک وکهم صحّحان آن را بهم لحقات جلد اوّلرب ده‌اند. 

فریدون جنید یاین ابیات را از فردوسی نمی‌داند و نوشته است: 

افزاینده‌ا یکه این سه رج را به داستان افزوده است، اندکی 

بایستی  اما  داشته است؛  آگاهی  دیگ ر افزایندگان  از  بیش 

دانستن که اخت رفرزند را پس از زادنم ی نگرند، نه پس از 

بزرگ شدن و زن خواستن. )فردوسی، 1387: 117/1(

حال آنکهم شابه همین نظ رب رطالع فرزند را در جا یدیگ ر

شاهنامه، یعنی در آغاز داستان رستم و اسفندیار همم ی‌توان 

دید )رک. فردوسی، 1368: 298-295/5(.

رباساس کلمات اصلی،م ی‌توان دو روایت از این طالع‌بینی 

را تشخیص داد:

ـ یکی روایتی که بیشتم رنحص ربه نسخۀ کهن فلورانس و ـ

 چاپ دکت رخالقیم طلق است، بدین شرح:
ً
طبعا

ـ سلم. ستاره: زحل؛ طالع: کمان ـ

ـ تور. طالع: شیر؛ خداوند: بهرام ـ

ـ ایرج. طالع: حمل؛ خداوند:م اهـ

ـ دیگ رروایتیم شهورت رکه اکث رنسخه‌ها و بیشت رچاپ‌ها ـ

شامل آنم ی‌شوند:

ـ سلم. سبب:م شتیر؛ طالع: کمان ـ

ـ تور. طالع: شیر؛ خداوند: خورشید ـ

ـ ف؛ خداوند:م اهـ
َ
ش
َ
ایرج. طالع: ک
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ـ در بیت دوم، ستارۀ تور، خورشید )شمس( است که گاه از ـ

ستارگان سعد به حسابم ی‌آید و در »خانۀ« خود، شی ر

)اسد( جا یگرفته است )همانجا(. تعبی رو ترکیب » شی رو 

خورشید« که تا کنون باقیم انده، نشان‌دهندۀ قدرت این 

ایرانیان  عمومی  فرهنگ  در  که  است  نجموی  اصطلاح 

اثرگذار و بادوام بوده است.

ـ در بیت سوم، ستارۀ ایرج،م اه )قرم( است که دررب ج طالع ـ

ف )سرطان(، قرار دارد. سرطان خانۀم اه )قرم( است 
َ
ش
َ
او، ک

)رک. بیرونی، 1362: 96؛ آملی، 1381: 3/ 300(.

اصطلاح  است،  تأّمل  قابل  روایت  این  در  که  نکته‌ا ی

ف« است. کشف بهم عنی سنگ پشت و صورتی از صور 
َ
ش
َ
»ک

فلکی شمالی دانسته شده، که از 12رب ج فلکیم نطقة البروج 

 تنها به‌خاط راین 
ً
خارج است )رک.م صفی، 627: 1357(. ظاهرا

بیت است که بعضی از فرهنگ‌ها یلغت قدیم و جدید، آن را 

معادلرب ج سرطان یا خرچنگ گرفته‌اند )رک.رب هان، رشیدی، 

آنندراج، دهخدا،م صفی و... زی ر»کشف«(.

دیگ رنکتۀ قابل ذک راین است که در این روایت، ه رسه 

ستارۀم شتیر، خورشید وم اه در خانۀ خود واقع شده‌اند و در 

اوج قدرت هستند. اما طالع دو ستارۀرب ادرانب زرگ‌تر، کمان و 

شیر، ازرب وج آتشی هستند )بیرونی، 1362: 349، 352( و با یکدیگ ر

ایرج،  اّما طالع  قراردارند.  یعنی کمال دوستی  »تثلیث«1  مدر 

یعنی کشف )سرطان(، ازرب وج آبی است  )همان: 352( که از لحاظ 

 بارب وج آتشی درم خالفت است.
ً
مزاج صور فلکی کاملا

با توجه بهم طالب گفته‌شده، ه ردو روایت دارا یتحلیل 

از حیث  دوم  روایت  تناسب  هستند.  احکامی  تفسی یر و 

نسخه‌ها ی غالب  ضبط  و  است  نجومم ستحکم‌ت ر احکام 

خطی و چاپی را تأییدم ی‌کند.

مناعب

ـ ینّمحم د )1381(. نفائس الفنون فی عرایس ـ
ّ
آملی، شمس‌الد

العیون. به تصحیح ابوالحسن شعرانی. تهران: اسلامیهّ 

ـ ربهان،ّمحم دحسین‌بن خلف )1391(. برهان قاطع. تصحیح ـ

دکتّمحم ردم عین. تهران: امیرکبیر.

ـ نجیم. به ـ
ّ
فهیم لأوائل صناعة الت

ّ
بیرونی، ابوریحان )1362(. الت

ین همایی. تهران: بابک.
ّ
تصحیح جلال‌الد

ـ داناسرشت. ـ اکب ر آثارالباقیه. ترجمۀ  ـــــــــــــ )1386(. 

تهران: امیرکبیر.

ـ داعی الاسلام، سیدّّمحم دعلی )1362(. فرهنگ نظام. حیدرآباد. ـ

ـ بادر. به کوشش ـ
ّ
ینّمحم د )1350(. نوادر الت

ّ
نیس یر، شمس‌الد

ُ
د

ّمحمدتقی دانش‌پژوه و ایرج افشار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 

ـ دهخدا، علی‌اکب ر)1377(. لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران.ـ

ـ شیدبن عبدالغفور )1337(. فرهنگ رشیدی. به ـ رشیدی، عبدالّر

تصحیحّمحم دّمحم دل یوعباّسی. تهران: کتابفروشی بارانی.

ـ شهرمدان‌بن ابی‌الخی ر)1382(. روضة المنجّمین. تصحیح جلیل ـ

اخوان زنجانی. تهران:م یراثم کتوب.

ـ فردوسی، ابوالقاسم )1828م(. شاهنامه. به تصحیح ترنم راکان. ـ

کلکته.

ـ رّس. لیدن: ـ

ـــــــــــــ )1877م(. شاهنامه . به تصحیح فول

ربیل. 

ـ انستیت وـ شاهنامه.م سکو:   .)1971-1960( ـــــــــــــ 

خاورشناسی آکادمی علوم شوروی.

ـ ـــــــــــــ )1353(. شاهنامه. به تصحیح ژولوم ل. تهران: ـ

شرکت سهامی کتابها یجیبی.

ـ ّمحم د ـ سیدّ تصحیح  به  شاهنامه.   .)1361( ـــــــــــــ 

دبیرسیاقی. تهران: انتشارات علی‌اکب رعلمی.

ـ ـــــــــــــ )1369(. شاهنامه. به تصحیحّمحم د رمضانی. ـ

تهران: انتشارات پدیده )کلالۀ خاور(.

ـ ـــــــــــــ )1373(. شاهنامه. به تصحیحم هد یقریب و ـ

ّمحمدعلی بهبودی. تهران: انتشارات توس.

ـ حمدالله ـ ظفرنامۀ  حاشیۀ  شاهنامه.   .)1377( ـــــــــــــ 

مستوفی. چاپ عکسی از رو ینسخۀوم رّخ 807 هجیر. تهران: 

رمکز نش ردانشگاهی و انتشارات آکادمی علوم اتریش.  

ـ ـــــــــــــ )1379(. شاهنامه همراه با خمسۀ نظامی. با ـ

مّۀ فتح‌اللهم جتبایی. تهران:رم کز دائرة المعارفب زرگ اسلامی. 

مقد

ـ ـــــــــــــ )1386(. شاهنامه . به تصحیح جلال خالقی ـ

مطلق. تهران:رم کز دائرةالمعارفب زرگ اسلامی.

ـ ـــــــــــــ )1387(. شاهنامه. به تصحیح فریدون جنیدی. ـ

تهران: نش ربلخ.

ـ دستنویس ـ نسخهرب‌گردان  شاهنامه.   .)1389( ـــــــــــــ 

کتابخانۀ شرقی وابسته به دانشگاه سن‌ژوزف بیروت. به کوشش 

مّه‌ا ی

لبی کاشانی. بام قد

ّ
ایرج افشار،ومحم د امیدسالار، نادرم ط

از جلال خالقیم طلق. 

ـ ین )1385(. نامۀ باستان. تهران: سمت.ـ
ّ
ازی،م یرجلال‌الد

ّ
کز

ـ محمد پادشاه )شاد( )1363(. فرهنگ آنندراج. به کوششّمحم د ـ

دبیرسیاقی. تهران: انتشارات خیاّم. 

ـ ی، ابوالفضل )1357(. فرهنگ اصطلاحات نجومی. تبریز: ـ
ّ
مصف

دانشکدۀ ادبیاّت دانشگاه تبریز. 
باشند  از یکدیگ ر به فاصلۀ120درجه )چهارربج(  آن است که دورب ج  تثلیث  	.1

یسیر، 1350: 63(.
َ
ن
ُ
)بیرونی، 1362: 346؛ د


